احترام به پدر
در قصه و داستان ۱۰ آذر ۱۳۹۳ 116 نمایش 
روزى پیامبر(صلی الله علیه وآله) در منزل خویشنشسته بود؛ که خواهر رضاعى آن حضرت بر ایشان وارد شد..چون حضرت رسول صلّى اللّهعلیه و آله ، نگاهش به وى افتاد از دیدار او شادمان گشت و رو انداز خود را براى اوپهن کرد تا خواهرش بر روى آن بنشیند.
[bookmark: _GoBack]پس از آن ، رسول خدا (صلی الله علیه وآله) باتبسّم و خوش روئى با خواهر خود مشغول سخن گفتن شد.روزى دیگر،برادر آن زن که برادر رضاعى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله ، نیز محسوب مى شد برآن حضرت وارد شد، ولیکن آن حضرت برخورد و خوش روئى را که با خواهرش ‍ انجام دادهبود با برادرش اظهار ننمود.اصحاب حضرت که شاهد بر این جریان بودند، به پیامبرخدا صلّى اللّه علیه و آله ، عرضه داشتند: یا رسول اللّه ! چرا بین خواهرو برادر فرق گذاشتید ؟!حضرت درپاسخ اظهار نمود: چون خواهرم نسبت به پدرش بیشتر اظهار علاقه و محبّت مى کرد، مننیز این چنین او را تکریم و احترام کردم .ولى چون پسر نسبت به پدرش بى اعتنابود، لذا این چنین با او برخورد و بى اعتنائى شد.
